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 در شعر فارسی ییک اصطلاح موسیق سیبازشنا

 امیرافشین فرهادیان 

 محمد طاهری 

 چکیده

و   زیبا هایهنریکی از   ر میان ایرانیان، هم در جایگاههزارساله دای چندموسیقی با پیشینه

به فن  ةمنزل هم  ساحتکاربردی  یک  در  اجتماعی  ،  و  فردی  زندگی  گوناگون  حضور  های 

این حضور، پیوند دیرینه و تنگاتنگ موسیقی با شعر، دواوین  بازتاب  بر  داشته است. افزون

ها و سازها و سازندگان  نام الحان و نغمهشعر فارسی را مشحون از اصطلاحات موسیقی و  

، برخی واژگان و اصطلاحات جدید در این حوزه  در گذر زمان بدیهی است که    کرده است.

دچار    دیگر  و بعضی  اند شدهو سرانجام فراموش    مانده و شماری نیز مهجور    اندیافتهرواج  

درک درست معانی    ، دیگر. ازسویاندهشدشمول   نوسان در گسترة  یاتحول لفظی یا معنایی  

معنایی    گوناگون   های بر رویه  تسلط  های هنری متون، در گروجنبهو حتی دریافت بسیاری از  

ح بر  ، یکی از کارکردهای مهم نگارش شرگماناست. بی  واژگان و وجوه دلالت اصطلاحات

رایج و نیز    همچنان  یافتة یک واژة لغات مهجور یا معنی تحول توضیح معنیآثار گذشتگان،  

آن   است  یآگاهاندن مخاطب از مفهوم اصطلاحی کلمات و ترکیبات بر  بدون اشراف  ها،  که 

از    تعداد زیادیپژوهندگان  .  ناقص استکم  یا دست  نیست   میسر  درک متن برای خواننده 

رسد  نظر می، اما بهدان دهرا در متون شناسایی و معرفی کرموسیقی    شدة اصطلاحات فراموش

  یکی از این اصطلاحات است.   مغفول مانده است. »افسانه«  نوز تعدادی از این مصطلاحاته

جستار این  تحلهب  ، در  به  ل یروش  و  این    رویة ی،  لیتحلـیفیتوص  ة ویشمحتوا  موسیقایی 

ابیات،های هنری  ظرافتاصطلاح کاویده شده و   از  فراموشی معنای   که در سایة  شماری 

 .، آشکار شده استمحجوب مانده  اصطلاحی واژه 

 . شعر، ایهام تناسب، موسیقایی رویة ، اصطلاح موسیقی، افسانه :هاکلیدواژه
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“Afsaneh”: Recognizing a musical term in Persian poetry 

Amir Afshin Farhadian  
Mohamad Taheri   

Abstract 

Music, with a history of thousands of years among Iranians, both as one of 

the fine arts and as a practical art, has been present in various aspects of 

individual and social life. In addition to reflecting this presence, the long 

and close relationship between music and poetry has filled the collections 

of Persian poetry with musical terms, names of melodies, tunes, 

instruments, and composers. It is clear that over time, some new words and 

terms have become popular in this field, while some have remained 

obscure and eventually forgotten, and some others have undergone verbal 

or semantic transformation or fluctuation in their scope. On the other hand, 

a true understanding of the meanings and even receiving many artistic 

aspects of texts depends on mastering the different semantic features of 

words and the implications of terms. Undoubtedly, one of the important 

functions of writing commentaries on the works of the past is to explain 

the meaning of obscure words or the transformed meaning of a still-

common word, and also to inform the audience of the idiomatic meaning 

of words and combinations that without mastery of them, the reader's 

understanding of the text is not possible or at least incomplete. Researchers 

have identified and introduced a large number of forgotten musical terms 

in the texts, but it seems that some of these terms are still overlooked. 

"Afsane" is one of these terms. In this study, using content analysis and 

descriptive-analytical method, the musical aspect of this term has been 

investigated and the artistic subtleties of a number of verses, which were 

hidden in the shadow of the forgotten idiomatic meaning of the word, have 

been revealed. 

Keywords: Afsaneh, Musical Term, Musical Aspect, Poetry, 

Paronomasia. 
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 مقدمه  .1

های گوناگون زندگی اجتماعی  این هنر را با ساحت   گی رواج موسیقی در میان ایرانیاندیرین

  که در تپة  ،ای متعلق به هزارة چهارم قبل از میلادهری استوانه مُبر  ایشان درآمیخته است.  

جهان نقر   نوازیترین همای از کهنباستانی چغامیش نزدیک دزفول کشف شده است، صحنه

ای را در اجرای موسیقی  خوانندهای  یک ساز بادی و یک ساز کوبه،  چنگ  شده که در آن یک

می جنبةافزونموسیقی    (.13-11:  1374)بینش،    کنندهمراهی  بیان    بر  و  هنری  التذاذ 

ها و آداب مرسوم در جامعه پیوند تا سنّب  ،اشتاریخ دیرینه  در  ،فردی  احساسات و عواطف

عهده گرفته است. از مراسم جشن و شادمانی تا سوگ و عزا، از دربار  ای برو کارکرد ویژهیافته  

ف و  رَاصناف حِبیمارستان و حتی  ها، از لشکرگاه و میدان جنگ تا  گاهپادشاهان تا پرستش

   . اندرا داشته مقتضی خود جملگی موسیقی  ،ها پیشه 

های  که جلوه طبیعی است  ایرانیان،  ی  و وسعت حضور این پدیده در زندگ   گرفتن قدمت با درنظر 

  ، نام سازها، الحان اصطلاحات موسیقی،  های شاعران بازتاب داشته باشد.  در سروده گوناگون آن  

و نغمه  بزم رامش   نیز   ها  توصیف  خلال  در  جشن ها  گران،  آیین و  و  به ها ها  یا  اجتماعی    ة منزل ی 

اسناد  فراوان ذکر شده است.    های پرشمار شعر فارسی ی در دیوان ها و تصاویر شعر تشبیه   مایة دست 

 کنند. عهد ساسانیان را تأیید می   اهمیت، شکوه و رواج وسیع هنر موسیقی در   فراوانیِ
توان  ولی از دو نکته اهمیت آن را می   ، خوبی تحقیق نشده هنوز به ساسانی    وضع موسیقی دورة 

ج یک  تدری ی که از آن دوره باقی مانده و به اسامی الحان و نواهای زیاد   درک کرد: اولًا از ملاحظة 

ماندن  . ثانیاً از باقی ها جزء موسیقی بعد از اسلام ایران شده و برخی دیگر فراموش گردیده عده از آن 

   (. 53- 52  : 1363سن و اقبال،  )کریستین   ها ن دا عده از سازندگان و موسیقی اسامی یک 

به   شیرین  خسرو وها را در طی داستان  آن   سی لحن باربد، که نظامی نامبر  افزون عباس اقبال  

ن ها و دواوی ساسانی را از فرهنگ   دیگر از موسیقی دورة  1دو لحن نظم آورده، نام هفتادو   رشتة 

ها و اصطلاحات رایج این فن واضح است که نام   (. 54- 53  شاعران استخراج کرده است )همان، 

 نظیر دیگر واژگان متداول در زبان فارسی، در حال تغییر بوده است.  ، در طی قرون متمادی

لغات موسیقی افزوده    ها و اصطلاحات جدید به دایرةامشماری از ن  همواره در هر عصری

گردند. دلالت برخی مصطلحات  تدریج فراموش میتعدادی از واژگان، مهجور و به د و  نشومی

آنرگونی میدچار دگ برای نمونه،   دهد. ها تحول روی میشود و در مرزبندی حوزة معنایی 

 نویسد: میاصطلاح موسیقایی »تصنیف«  همایی دربارة  الدینجلال
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هجری به این طرف، شایع و متداول بوده    10م این است که این اصطلاح از قرن  مسلّقدر

زمان همان »عبدالقادر مراغی« یا پیش از    ،9-8است و شاید آغاز ظهورش متعلق به قرون  

دان بزرگ  موسیقی   (623)متوفی صفر    ارموی«  عبدالمؤمن  الدینوی مربوط به عهد »صفی

قبیل   از  موسیقی  مهم  کتب  مؤلف  هفتم،  النسب الرساله قرن  فی  و   التألیفیهالشرقیه 

ب عبدالقادر و  های ایشان مخصوصاً در کتباشد که در نوشته  الأدوار فی حل الأوتارالرساله 

»تصنیف   تعبیربه»تصنیف«    الدین نوشته شده است؛ کلمةصفیادوار    شرحی که بر رسالة

و نظایر آن یعنی ساختن نغمه و آهنگ، بسیار    قول« و »تصنیف صوت« و »تصنیف عمل«

الیه »قول« و »صوت« و »عمل« حذف شده و  آمده و تدریجاً در اثر کثرت استعمال، مضاف 

غزل،    سازی و تصنیف صوت و قول والیه در معنی آهنگف« تنها بدون ذکر مضاف لفظ »تصنی

 (.82:  1339)همایی،    مصطلح و متداول گردیده است

کار  که در متون نظم و نثر گذشته به   موسیقی   شدة کشف معنای اصطلاحات فراموش   بدیهی است 

 ی خواهد داشت. آن آثار را در پ های هنری  معنا و در مواردی دریافت جنبه صحیح    درک   اند، رفته 
 له ئ بیان مس. 1. 1 

عدم شناخت    که  موسیقی است  شدةفراموش   اتاصطلاحیکی از  احتمال فراوان  به   افسانه«»

ده  شعر فارسی ش  معنای شماری از ابیات در گنجینةرفتن  ب ازدسترویة موسیقایی آن سب

این موضوعدرنظربا  است.   واژة  گرفتن  تنها    که  برا »افسانه«  ی یک اصطلاح موسیقی نامی 

بار  هرکه    فراهم استشاعر    برایاین امکان    کند، برآن، معانی دیگری را افاده مینیست و افزون

زمان از معانی غایب آن برای برقراری روابط لفظی و اما هم  ،یکی از معانی آن را اراده کند

ویژه معنایی در بیت بهره بگیرد. انواع ایهام، طباق، تناسب و تبادر از پیوندهای معنایی میان  هب

عاملی    ةمنزلی خویش بهها ها در سرودهآن  خلقبه    وافری  علاقةای از شاعران  اند که عدهواژگان

   .اندداشته  امتیاز هنری جهت ارتقای

گاه نشان  شود و آنمی  بررسی  ، هویت موسیقایی این واژهیشواهد  ارائة  با  ،ستاردر این ج

ای ابیات  از پارهرا  معنایی، چگونه درک و دریافت ما    گرفتن این رویةکه نادیده  شودداده می

 دهد. ها را تنزل میو ارزش هنری آن کندمیدچار نقصان 

 روش تحقیق .  2

ست. پس از آنکه اشده    انجامتحلیلی  ـشیوة توصیفی با روش تحلیل محتوا و بهاین پژوهش  

  ابیات شاعران مختلف   تتبعضمنِدر  در مقام یک اصطلاح موسیقی»افسانه«  معنای مغفول  
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جوی ضبط چنین معنایی برای »افسانه« وها به جستها و فرهنگنامهدر لغت  آشکار شد،  بر ما 

سپس    پرداختیم اصطلاحیو  معنای  برای  بیشتر  شواهد  پی  سرودهو  در  شاعران اژه  های 

مورد   مفهوم موسیقایی »افسانه«  زعم مابه  هادر آن  . شمار ابیاتی کهدیمبررسی کر  را  بیشتری

تناسب یا تضاد( در بیت  منظور ایجاد ایهام  )بهمعنای ثانوی    کمسراینده است یا دستنظر  

به ذکر  در این جستار ارائه شده است؛ پس،    بسیار بیشتر از شواهدی است که  حضور دارد،

 . ه استددی که از وضوح بیشتری برخوردارند بسنده شموار

 تحقیق  پیشینة. 3. 1

ادبی  خصوص واژگان و  رد مقالات تاکنون کتاباصطلاحات موسیقی در متون  ی منتشر ها و 

رهنگ اصطلاحات  نامه و فقالب واژه ها یا اصطلاحات موسیقی را درشده است که نویسندگان آن

   اند.پرداخته  ویژه در دیوان شاعرانهیا به معرفی آن واژگان در متون و ب اندگردآوری کرده

نه اصطلاح موسیقایی را در  وشصت  حافظ و موسیقیدر کتاب    (1351)  علی ملّاححسین 

جلدی    سهدر کتاب  (  1374)گر  مهدی ستایش  شناسایی و معرفی کرده است.  دیوان حافظ

فهرست مفصلی از واژگان و اصطلاحات موسیقی را به دست داده   زمینموسیقی ایران   نامةواژه

های موسیقی در شعر خواجوی  موسیقی در شعر؛ جلوهدر کتاب  (  1380)دادجو    است. درّه
فرهنگ جامع   های خواجو پرداخته است.موسیقی در سروده  نه واژةبه معرفی نودو  کرمانی

ایرانی دو   موسیقی  کتابی  وجدانی  جلدی  عنوان  بهروز  که  واژگان،  (  1386) است  آن  در 

در نیز    (1398)  اصطلاحات و هنرمندان موسیقی ایرانی را معرفی کرده است. سونیا صفری

به شرح اصطلاحات موسیقی و بازتاب    ها ت موسیقی و صور شعری و معنایی آناصطلاحاکتاب  

ازها و اصطلاحات  در بخش س  (1398)کرمی  مدینه    گماشته است.آن در شعر فارسی همت  

کتاب در  دورة   موسیقی  در  شیراز  مردم  حافظ   فرهنگ  و  اصطلاحات    سعدی  از  فهرستی 

 رایج در عهد سعدی و حافظ ترتیب داده است. موسیقی 

طلاحات موسیقی »اصطلاحات موسیقی ایرانی« به معرفی اص   در مقالة(  1337)یحیی ذکاء  

 پرداخته است.  شیرازی   الدولة نوشتة میرزامحمد فرصت   بحورالالحان شده در مقدمة کتاب  ذکر 

مقاله  »نغمه در  عنوان  با  د ای  نویسنده  نام  ذکر  بدون  که  موسیقی«  اصطلاحات  و  مجلة ها   ر 
( 1378) . درّه دادجو  شده است   ها و واژگان موسیقایی معرفی نام   ، تعدادی از چاپ شده  موسیقی 

ها و اصطلاحات موسیقی در دیوان کمال خجندی« شصت اصطلاح موسیقی را در نام »   در مقالة 
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در و اصطلاح موسیقایی را که    و در همین مقاله نوزده واژه های کمال خجندی برشمرده  روده س 

 معرفی کرده است.  علی ملّاح ذکر نشدهحسین   حافظ و موسیقی کتاب  

مقاله کرمانی«  خواجوی  دیوان  در  موسیقی  اصطلاحات  مصطفی »بررسی  از  است  ای 

. ها و واژگان موسیقایی در شعر خواجو پرداخته استکه به شرح شماری از نام(  1383)جوزی  

های موسیقی در ذهن و زبان امیرخسرو  »کاربرد و ویژگی  در مقالة  ( 1390)  زادهمنصوره ثابت

 .بررسی کرده است امیرخسرودیوان در را ها ات و اصطلاحات موسیقی و بسامد آنلغدهلوی« 

با دیوان حافظ« مقاله از مهدی  »ایهام موسیقایی در دیوان خاقانی و سنجش آن  ای است 

های خاقانی و حافظ  که در آن به شماری از مصطلحات موسیقی در سروده(  1391)فیروزیان  

 ة سی»مقا  ای با عنواندر مقاله  (1395)  ا ینیقاسم دی و سع  یل یعصمت اسماع  اشاره شده است.

«  رخسرو ی: خواجو و امنیشیسبک پ شعر حافظ با دو شاعر هم  یقیدر اصطلاحات موس  هامیا

نام  تعدادی را در سرودهاز  امیرخسرو ها و واژگان موسیقی  های حافظ، خواجوی کرمانی و 

 اند. دهلوی معرفی و مقایسه کرده

حسن  یاسر    زادةمحمدحسن  و  »ایهام مقاله  در  (1394)دالوند  نیری  عنوان  با  ای 

  در مقالة  اند.نیز پرداخته   موسیقی  اتاصطلاح  تعدادی ازهای پنهان در شعر حافظ« به  تناسب

ایهام تناسب و حوزه  فر و اردشیر محمد بهنام  ،های معنایی آن در مثنوی«»تحلیل بازتاب 

رویة  (1397)  جدید سنچولی  با  اصطلاحات  برخی  در    به  اشاره    معنوی  مثنویموسیقایی 

مقالة  اند. کرده زمینه  دیگر   عنوان  این  شعر    در  در  موسیقی  اصطلاحات  بعضی  در  »تدقیق 

نیز اشاره کرده    به چند اصطلاح موسیقی(  1391)« است که در آن محمود سیدهندی  خاقانی

نیز در »ایهام تناسب موسیقایی در  (  1399)امرالله اسکندری شهرکی و مرتضی فلاح    است.

 اند. برشمرده دیوان قاآنیدیوان قاآنی« برخی واژگان موسیقی را در 

به  در هیچ بالا متأسفانه  از منابع  بهره  »افسانه« و  معنای موسیقایی واژةیک  گیری  نیز 

ایهام یا  تناسبات  در  آن  از  فرهنگشاعران  حتی  است.  نرفته  ذکری  تناسب  و  های  ها 

 ،احتمال فراوان»افسانه«، به  اند. را ضبط نکرده  ن واژههای اصطلاحات موسیقی نیز اینامههواژ

های شاعران گذشته، از نظر  رغم روایی در سرودهکه علی  است  وسیقییکی از اصطلاحات م

مانده پنهان  ویژه  »افسانه«  واژةمعانی مختلف  است.    معاصران  انواع  ای  ظرفیت  ایجاد  برای 

آورد و از این حیث مورد توجه شاعران قرار داشته مضامین گوناگون فراهم میو خلق    تناسب

 چنین است: اندبرشمرده  که برای »افسانه« ای. معانیاست
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 معانی »افسانه« .  2

باشد» گذشتگان  حکایات  و  »قص  ذیل  :1365  ،)دهخدا «سرگذشت  داستان، »افسانه«(.  ه، 

تمثیل، )همان(.  سرگذشت  حکایت،  حدیث«  اسطاره،»اساطیر،  حکایت    اسطوره،  ،  و  قصه 

ها  هاند. احدوثه. قصکردن ساخته قصدی اخلاقی یا تنها برای سرگرم  اصل و دروغ که برایبی

ست و  )همان(. »سخن نارا  یافته«»مشهور و شهرت   « )همان(.که برای اطفال گویند. فسانه

«  جادو  « )همان(. »افسون، سحر،فایده. خرافهواقعی. کلمات بیاصل و حرف غیردروغ. چیز بی

»از این شعر حافظ  ذکر شده است:    فرهنگ آنندراجاما معنای موسیقایی این واژه در    )همان(. 

 شود:  معنی ترانه معلوم میهب

و نی بخش را    خدا به فریاد دف  را  ما   محتسب 

 
 

بی افسانه  ازین  شرع  ساز  شدکه  نخواهد   « قانون 

 «( : »افسانه1363محمد پادشاه،  )                
نیز آنندراجنقل  به  دهخدا  »  از  است:  را ضبط کرده  ،  )آنندراج(« )دهخدا  ترانههمین معنی 

لغت  »افسانه«(.  :1365 از  معنی  این  اگر  فرهنگنامهحتی  و  شدها  فوت  شها  بود،  واهد  ه 

کرد.  »افسانه« اثبات می  ین مفهوم موسیقایی را برای واژة ا  های شاعرانمتعددی در سروده

 به شرح ذیل است:هایی از این شواهد  نمونه 
 موسیقایی شواهد کاربرد »افسانه« در معنای . 1. 2

 نکیسا چون زد این افسانه بر چنگ 

 

 نکیسا چون زد این افسانه بر ساز 

 

آهنگ  برداشت  باربد   ستای 

 ( 361:  1378)نظامی،              
آواز  برداشت  باربد   ستای 

    ( 372)همان،                          

در شکارگاه است،   آراستن خسروکه مربوط به مجلس   خسرو و شیرین  منظومةدر این ابیات از  

از   نکیسا،   باربد سخن  نامیدو موسیقی  و  زبان خسرواست که    ، دان  آوازهایی  شیرین،    و  از 

ها  در این بیت»افسانه«    واژة  . کنندهای مختلف موسیقی ایرانی اجرا میهمراه ساز در مایه

که با ساز و چنگ   رفتهکار  به  ،یعنی نوعی از موسیقی همراه کلام  ،تصنیف و ترانه  معنیبه

   شده است.اجرا و خوانده می
داوود  ییرو  وسفیچو    آواز   یو 

افسانچ در  با  ةو   بود  دتیگل 

 

آغاز  کن  بلبل  چون  عشق   زبور 

با بلبل  چو   بود   دتیهزارآوا 

   (34:  1362 )عطار،                 
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سرایی چون بلبل  پیوند »افسانه« با آواز و پرندگان نغمه  عطار نیز  خسرونامةدر این ابیات از  

  همه واژگانی با رویة  4و حتی »گل«  3و »زبور«  2آواز داوودی«و هزارآوا )هزار( آشکار است. »

 موسیقایی هستند. 
ناید فسانه  من  ز   هشیار 

 

بی   رباب   کمانه مانند 

 ( 671: 1374)مولانا،                

. اگر  شودو اجرا می  نواخته  5ربابدر این بیت از مولانا نیز سخن از افسانه )فسانه( است که با  

بیت مذکور را در جای خود مرتب کنیم چنین خواهد شد: از من هشیار مانند رباب    اجزای

  آید، فسانه است و هیچ قرینة نمیکمانه  چه از رباب بیشود آنه، فسانه ناید. ملاحظه میکمانبی

معانی    ،که گفته شدطورهمان  ،البته  توان جایگزین »فسانه« کرد.محذوف و نامحذوفی را نمی

نافی  ده دارای مفهوم باشد و این مطلب  تواند در سروزمان میهم  واژه )فسانه(مختلف این  

 معنای موسیقایی مورد بحث ما نیست.
 ی ادر سر و در دماغ جان جسته ز تو فسانه  یازده مطرب غمت در دل ما ترانه  یا

 ( 709 )همان،                                    

گسیخته   دو مصراع  پیوندنیز اگر »فسانه« را در معنایی جز »ترانه« در نظر بگیریم،    بارهدراین

   دهد.مصراع اول علت وجودی خود را از دست می  ،عبارت دیگربه شود.می
 زين فسانه هفت گنبد را پر از آواز کن   های خشت تو بهرام گورزنده شد ز افسانه

 ( 463: 1361 )امیرخسرو،              
  لحاظماهیتی موسیقایی از سنخ نغمه و »آواز«    «افسانهبرای »در مصراع دوم این بیت هم  

 شده است. 
 کار گل  دیبندد خواب نرگس تا گشانتا  

 
 گاه مرغ افسانه خواند گاه باد افسون کند  

 ( 423: 1371 )سلمان،                      

توان را نمی از سنخ خواندن آواز است و آن  خواندن مرغ  افسانه   خوانی است،نغمه که کار مرغ  آنجا از 

و   « افسانه »   و   « افسون » که تناسب  افسانه در نظر گرفت. ضمن آن   های ب ا در مفهوم مطالعة کت

خوانی است و اصلًا ه »افسانه خواندن« بلبل مترادف نغم   داریم،از نظر دور نمی را    « بستن خواب » 

ازسویی با »مرغ« و »خواندن«    زمان هم چندوجهی و    « برای برقراری تناسبی»افسانه   گزینش واژة

  سوی دیگر بوده است. بستن« و »کارگشادن« از « و »خواب کردن و با »افسون 
 بساز  یمن سر واعظ ندارم مطرب آهنگ

 
 مخوان افسون مرا  گریگو برو افسانه خوان د 

 ( 163:  1353بخارایی،  ناصر )                     
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واعظ و »افسانه« را برابر با »آهنگِ« مطرب    «»وعظِ  برابر با شاعر در این بیت »افسون« را  

 نهاده است. 
نوا از   خبر رفتمی ب  یساز هست  یبه غفلت 

 
ا  دنیشن   یگوش  داشتمیافسانه گر م  نی داشت 

   (   1425:  1387)بیدل،                                      

از سرودة بیت  این  نوای    در  آشکارا  »افسانه«  نیز  شنیدنی  بیدل،  »نوا«  است.  همچون ساز 

، مورد توجه دلیل همین ظرفیت معنایی به  و  6است که معانی متعدد دارد  ایواژه  »افسانه«

 . فراوان شاعران قرار گرفته است
 فنا را  ةساناف  دیما مخوان  شیجز پ

 
نم  را  شناسدیهرکس  آشنا   آواز 

 ( 75 همان، )                         

 شود. است که »خوانده« میآشنا«  یآواز » است که در این بیت، »افسانه« واضح
 با دل پرشور در سماع   سرودیم  ین

 
 که آمد ازو طور در سماع  یاافسانه 

 ( 427 : 1384 )حزین،                      

  های دلالتحزین نیز »افسانه« با ساز نی و برای سماع اجرا شده است. یکی از    در این سرودة 

عنوان مقامی بسیار قدیمی در موسیقی ایران کار رفته،  که در ترکیب »پرشور« به  ،»شور«

با  112:  1374/2،  گرستایشاست ) این کاربرد  و  ( و در  واژگان »نی«، »سرودن«، »سماع« 

 گیرد. »افسانه« در تناسب قرار می
 سر کن  یاالحزن افسانهتیب  ةاز گوش  نیحز

 
ن  بانیعندل  ینوا  را   ی ریثأت  ستیچمن 

 ( 544)همان،                           

تناسب   ،آنبرده است. افزوندر این بیت هم »افسانه« از سنخ »نوای عندلیبان« محسوب ش

 گیر است. بسیار چشم 7حزین«موسیقایی واژگان »گوشه«، »نوا« و حتی » رویة

لاهیجی بیش از دیگران از  ن دهلوی و حزی بیدل صائب تبریزی، دهد که  جوی ما نشان می و جست 

هایی از این کاربرد که در آن »افسانه« با  اند. نمونه موسیقایی آن بهره گرفته   وجه »افسانه« در    واژة 

 آید. در ادامه می گرفته    یک اصطلاح موسیقی مورد استفاده قرار   مثابة به وضوح بیشتری  
   صائب تبریزیهای  در سروده  چند نمونه. 2. 2

پرده  که  بگو  روزگارصائب   شناسان 

 
به    گوش  تمام  دل   تواند   ةافساناز 

 (    1986: 1367)صائب،                 

ذیل  :  1365،  هخدادان است )دشناس کنایه از مطرب و رامشگر و نوازنده و موسیقی»پرده

  فعل »گفتن« نیز  باشد.   جز مفهومی موسیقاییتواند  نمی»افسانه«    ،بنابراین  شناس«(؛»پرده
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خواندن و کردن با تکیه به صوت، آوازای موسیقایی دارد: »گفتن در تداول موسیقی، بیانرویه

صائب از ظرفیت چندمعنایی    (. 323:  1374/2  ،گرستایش)  مجموع مترادف با قول است«در

 گرفته است: بهره 8»افسانه« نیز در ایجاد »ایهام تناسب« واژة
 ش یخو  ةنروم به خواب چو افسانه از ترا

 

می  هوش  خویشتناز  گلبانگ  به   رویم 

 

تران از  بلبل  م  ةچون   میشوی خود مست 

 

م افسانه  لذت  صور  بانگ   بردیاز 

 

ب  باعث  کسم   یداریاگرچه   هزار 

 (    2776  :1367  )صائب،                   
نوبهار خواب  افسان  در   میخود  ةز 

 (  2846)همان،                              

به   غافلان  افسانما  ز   م یخود  ةخواب 

 ( 2847)همان،                              
 درمانده است حشر به خواب گران من 

 (    3106)همان،                              

ابیات فوق  ای خواباندن کودکان  ای که بر»خواب« در مفهوم »قصه   به قرینة»افسانه«    ، در 

  9،گلبانگ«غایب خود )نغمه و تصنیف( با واژگان »ترانه«، »رفته، اما در معنای  کارگویند« بهمی

   در تناسب است.  موسیقایی دارند  جملگی رویة که 12و »صور« 11،»بانگ« 10»نوبهار«،
 های بیدل دهلوی چند نمونه در سروده . 3. 2

 نداشت  یساز عمر رفته جز افسوس آهنگ

 
 افسانه ماند  نیهم  دم یکه من د  یهمه خوابزان  

 ( 660:  1387  )بیدل،                                  

این با    ، سروده   در  تناسب می  واژة»افسانه«  افزون»خواب«  اما  با  در هم  ،آن برسازد،  نشینی 

بافتی موسیقایی   واژگان »ساز« و »آهنگ« در  ارزش تناسب دیگری می  ، نیز  بر  آفریند که 

   افزاید.میهنری شعر 
 ستیدرد ک  ینواحسرت  قدرن ی لبل من اب

 
م  یهاپرده    ام افسانه  کشدی گوش در خون 

 (1176 )همان،                                  

واژگان »بلبل«، »نوا« و »افسانه« یک تناسب موسیقایی با    13»پرده«   ةواژ در ساختار این بیت،  

، اگر این بر کند. افزون تناسب دیگری ایجاد می حال در پیوند با »گوش«، محور  د و درعین ساز می 

 شود.در نظر نگیریم، ارتباط منطقی میان دو مصراع برقرار نمی »افسانه« را اصطلاح موسیقی 
ن چو   دارد   یدرد  ةافسان  یبندبندم 

 
 آرمیبه گلو م  امتیتا کنم ناله ق 

 ( 1210 )همان،                   

»بندبند«( در    :1365،  )دهخدا  پاره«»بندبند« در این بیت افزون بر معنای »جزءجزء و پاره

که چنان  ؛اشاره دارد  سازندکه ساز معروف را از آن می  مقام تشبیه به »نی«، به بندهای گیاه نی
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بند نام دارد که از هفت بند و شش سوراخ نی هفت  زبانه در موسیقی ایرانبی  نی  مشهورترین

  و حکایت  در کنار معنای قصه  نیز  «»افسانه  (.548:  1374/2،  گرستایش)  تشکیل شده است

   کند.تناسب ایجاد می  ایهام 14»ناله«و  )بندبند(« نشینی با واژگان »نیدر هم
ب  ة شور شوقم پرد  ستی خودی آهنگ ساز 

 
افسان  ةنال  سپند  چون  است  ةمن  من   خواب 

 ( 244 :1387 )بیدل،                             

خود را افسانه    . در مصراع دوم شاعر نالةرو هستیم« روبه»افسانه  باز هم با ایهام تناسب در واژة

خواب   ای سوختن اسپند بر آتش که مقدمةداند و آن را به صدو داستانی برای خواب می

  15«،ش با واژگان »شورامعنای موسیقاییدر  «  »افسانهاما    ،کند تشبیه می  )مرگ( اسپند است

 کند. »پرده«، »آهنگ«، »ساز« و »ناله« تناسب ایجاد می
ن  ریصر  دلیب  سحرپرداز   ستیکلکت گر 

 
ق  باشد  ةافسان  آهنگامتیصور   که 

 ( 640 )همان،                             

اند و با »افسانه« در مفهوم دو از سنخ اصوات آهنگ« هرقیامتصریر کلک« و هم »صور هم »

سب دیگری ایجاد  ایهام تنا  ، »افسانه« در کنار »سحر«دیگرازسوی   اند. اش در تناسبموسیقایی

  است )ر.ک: مدخل حاضر است »تمثیل«  تْ  ایت آن معنای »افسانه« که در بینهکند و درمی

ای عنایی وسیع »افسانه«، شبکه شاعر با استفاده از ظرفیت م  ،ترتیباین(. به«معانی افسانه»

   خویش ایجاد کرده است.  سرودة تو از روابط معنایی در تودر
 غفلت من کم نشد از سرگذشت خفتگان 

 
خواب  ره  افسانه    ام ده یچون  پا   استآواز 

 ( 333 )همان،                                    

ها با »ره« مناسبت آورده است و در این معنی میان آنباز هم »افسانه« را در شمار »آواز«  

است معنای دیگربرقرار ساخته  میان    ،. در  پیوند دیگر  در  و  و »سرگذشت«  »افسانه«  بین 

 شود.  »افسانه« و »خفتگان« و »خوابیده« تناسب دیده می
 د یآن خواب که چشم همه پوش  ة در پرد

 
ن  نهفتند  ستیکس  افسانه  چه  که   بفهمد 

 ( 834 )همان،                                    

شم« در معنایی دیگر با »افسانه«  »خواب« و »چ یک معنا و    در  16نهفت«واژگان »پرده« و »

»افسانه«، به دیگر تناسبات    دلیل تمرکز بر معانی واژةما بهاست که    گفتنیدارند.  تناسب  

   پردازیم.موجود در ابیات )مانند »پرده« و »نهفتن«( نمی
نواست   ةافسان جنون  محبت   رموز 

 
ب  نگفته یهرچند  نهفتن   ام لباس 

 ( 1040 )همان،                         
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  معنایی مربوط به دادن آن در بافت بار از قرار ، اما این « محسوب شده »افسانه« از سنخ »نوا باز هم  

   در بافت موسیقایی میان »افسانه«، »نوا« و »نهفت« تناسب وجود دارد.   »خواب« خبری نیست. 
واچ وهم   ندارد   دنیبساط 

 
 کو  یدماغ التفات  دلیب  یخودیبه کنج ب

 

افسانه  کوافسانه  یانوا   ات 

 ( 1350 )همان،                                  
 من  ریگگوشه  ردیکه شور حشر را افسانه گ

 ( 1258 )همان،                                  

    تناسب برقرار شده است.   17در این ابیات هم میان »افسانه« با واژگان »نوا«، »شور« و »گوشه« 
برا  شمع   خواب یب  ةدید   یآخر  چو   ما 

 
 خموش شکست رنگ   یافسانه شد صدا 

 ( 994 )همان،                                 

در معنای حاضر در بیت با    اما  ،در این بیت هم سخن از »صدایی« است که »افسانه« شده

نما« در کنار  آمیزی« و »متناقضگیرد. کاربست »حسقرار میتناسب    در  خواب«بی  »دیدة

 ای به این بیت بخشیده است.  »ایهام تناسب« تشخص ویژه
 های حزین لاهیجیچند نمونه در سروده . 4. 2

بودهافسانه نرگس مست که   ی اساز 

 
 از تار ساز تو   چکدیمطرب کرشمه م 

 (  512  :1384  )حزین،                 

پیوند    موسیقایی واژة  ةهیجی، اگر رویاین بیت از حزین لا در   »افسانه« را در نظر نگیریم، 

هرچند   ساز«گردد. »افسانهمعنای بیت پریشان میشود و  میان دو مصراع کاملاً گسیخته می

»حکایتبه داردمعنی  حضور  بیت  در  »مطرب«،    ،گزار«  واژگان  با  معنایی  تناسب  در 

و این آهنگ است که از تار   ساز« امروزی استمعادل »آهنگ   ،»ساز«تار« و  »  18کرشمه«،»

 « نگاری. ، آهنگی یادآور »نرگس مستِ است ساز مطرب، کرشمه جاری کرده
اس ما  دل   ست ا  رنج  ریمطرب 

کن  نیبنش سر  ترانه  هم  تو   و 

 

سحر   ستا  سنجترانه   یمرغ 

کن   ةافسان سر   عاشقانه 

 ( 636  )همان،                      

. این ، آشکارا »افسانه« معادل »ترانه« دانسته شده است العاشقین ة تذکر در این ابیات از مثنوی  

شود. ، اجرا می سنج« است که »ترانه   توسط »مطرب« در حضور »مرغ سحری« »عاشقانه«   ترانة 

    سنج«(. »ترانه   : 1365،  )دهخدا ها و سرودها باشد«  : کسی که عالم به چگونگی نغمه سنج »ترانه 
 یام گوشبر افسانه  داشتیلب ماگر آن غنچه

 
م  بلبل   را  ییسرالذت دستان   چشاندم یبه 

 ( 220 )همان،                                    
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گر  برای  ا  ،بنابراین؛  است  19آوازخوانیمعنای تغنی و  سرایی« اصطلاح موسیقایی به»دستان

 شود.ای موسیقایی در نظر نگیریم، پیوند دو مصراع برقرار نمیرویه   »افسانه« در مصراع نخست
افسان شد  دعو  ی ن  ةکوتاه  همه   یبا 

 
 بلند است   ،نغمه ز منقار  نیما را شکر 

 ( 244 )همان،                          

ای موسیقایی ی« رویهن  ةافسان»نغمه« در مصراع دوم باید برای »  در این بیت نیز به قرینة

مقولةقائل شد از  قیاس شاعر  وگرنه  بود  ق الفارقیاس مع  ،  ازخواهد  معنای حاضر آنجا.  که  

اشاره به  »افسانه« در بیت، موسیقایی نیست، میان آن با واژگان »نی«، »نغمه« و »بلند« )در  

    ایهام تناسب برقرار است. شدت صوت(
 من و تو   انیسراپرده   یو ن  ییچون لب نا

 
 به دستان من و تو   مییسر افسانه گشا 

 ( 612 )همان،                             

های ساز  ها و دستانای دانسته که در پردهآشکار است که شاعر در این بیت »افسانه« را نغمه 

با   مینی  سروده  دست  و  »نی«،    شود.لب  »نایی«،  واژگان  با  بیت  این  در  »افسانه« 

 سرایان« و »دستان« متناسب است.»پرده
فسانهدستان باستان   زن 

 
ترانه   ةندیگو   باربد 

 ( 642 )همان،                    

آواز  خوشسرا و آوازخوان است و در شعر فارسی در صفت مرغان معنای نغمهزن« به»دستان

زن« است و تان را »دستان« باسنهاد محذوف در این بیت، »فسانة  کار رفته وچون بلبل به 

 . باستان( را گوینده »ترانة باربد« )همان افسانه یا ترانة
 اصطلاح موسیقایی در شعر حافظ  منزلةبهافسانه . 5. 2

های  از کاربردش در سرودههایی  و نمونه  تا حدی آشکار شدموسیقایی »افسانه«    اکنون که رویة

 : کنیمجای آن است که ابیاتی از حافظ را بازخوانی شاعران ارائه شد، برخی 
 بخش   یدف و ن  ادیرا محتسب ما را به فر  خدا

 
 نخواهد شد   قانونی  افسانه ب  ن یکه ساز شرع از 

 ( 112:  1390 )حافظ،                               

رفتن درک کامل زیبایی این بیت مشهور گرفتن وجه موسیقایی »افسانه« سبب ازدست نادیده

 است:  علی هروی در شرح این بیت نوشته حسین .شودمی
معنای رسم و قاعده  ز یعنی ساخت و ترکیب، و قانون به سازی است از آلات ضربی، دایره. سا   دف 

دو در بیت یادآور مفاهیم موسیقی ساز و قانون نیز هستند که با دف و نی در  است و این هر 
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دهند.  ولی همان معنای نخستین خود را می   اند، النظیر ایجاد کرده عت مراعات مصراع اول صن 

 (.694- 693:  1392)هروی،    به معنی حادثه و موضوع آمده است   افسانه: قصه؛ و در بیت

 است:  در توضیح این بیت آوردهنامه حافظبهاءالدین خرمشاهی در 
ایهام  بیت  این  دارددر  معنی  دو  فریاد  است.  نهفته  ظریفی  بلند    :های  آوای  و  بانگ  یکی 

کنند، یعنی دف برای دادخواهی بلند میای که مظلومان و متظلمان  موسیقائی؛ دیگری ضجه 

کنند. ساز نیز  اند و فریادخواهی و فریادخوانی میو نی بر اثر تعدی محتسب به ناله درآمده 

دو معنی دارد: الف( اسم جنس برای آلات موسیقائی؛ ب( ساخت و ساختار و نظم و نظام.  

شرع؛ ب( نوعی    قانون هم دو معنی دارد: الف( ناموس و قرار و قاعده و کمابیش مترادف با 

 (. 636:  1396)خرمشاهی،    ای و زهیساز رشته 

بر واژگان »فریاد«، »دف«، »نی«،  افزوندر بیت  اصطلاحات موسیقی  ایهام تناسب    ،واقعدر

زعم ما این است که در    تر بهمهم  اما نکتة  ،شودنیز می»ساز« و »قانون« شامل »افسانه«  

مناسبت خواهد  نکردن معنی موسیقایی »افسانه«، حضور این واژه در بیت به چه  صورت لحاظ 

شعر حافظ   لفظی یا معنایی خواهد ساخت؟ آن هم در  در بیت، رابطةدیگر   بود؟ با کدام واژة 

گیری حافظ از ایهام تناسب غالباً ناشی از  بهره.  انددقت گزینش شدهدانیم واژگان بهکه می

جلوه با  پیوند  در  کلمات  معنوی  بار  شناخت  در  او  است توغّل  فرهنگی  مختلف  های 

 (. 11: 1391داریان، )پورنام
 دست باشد درس غم   نیصبر کن حافظ که گر ز

 
هر گوشه  در  من  یاافسانه  یاعشق  ز   خواند 

 ( 277: 1390)حافظ،                             

های مختلف  یری از رویه گ دلیل بهره ان »گوشه« و »افسانه« تحقیقاً به هم گزینش واژگ در این بیت  

»گوشه«(  :  1365،  )دهخدا   بر معنای »کنار و طرف و جانب« هم »گوشه« افزون ها است.  معنایی آن 

جز معنای »حکایت« در این  و هم »افسانه« به (  16یادداشت    )ر.ک: اصطلاحی موسیقایی است  

گرفتن این  . باید توجه داشت در صورت نادیده است کار رفته  به موسیقایی    در معنای اصطلاح   بیت 

 موضوع، مصراع دوم تا حد زیادی ارزش هنری خود را از دست خواهد داد. 
 ملت همه را عذر بنهدو جنگ هفتاد و 

 
 ره افسانه زدند   قتیحق  دندیچون ند  

 ( 125:  1390)حافظ،                   

( است.  556:  1374/1،  گرستایش)  »پرده، مقام، نغمه و آهنگ«  ،یا »راه«  یکی از معانی »ره«

برای »راه تاراج.  قطع طریق و    . 1معنی ضبط کرده است:    چند  20«زدندهخدا  .  2غارت و 

.  4  ( ، برای این معنی شاهدی نیاورده است)البته  کردن. قصد3ساختن.  دادن و گمراهفریب
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گرچه معنای زدن«(.  »راه :  1365،  )دهخداسازنواختن و سرودگفتن    زدن و. آهنگ5بردن.  ازراه 

، است )ر.ک:  غیرواقعییعنی ناراست و دروغ و    ،«حقیقت»حاضر »افسانه« در بیت، متضاد  

   سازد. میایهام تناسب  غایبش با »ره« و »زدن« در معنای  ، معانی افسانه( مدخل
نقش  برانگچه  که  نداشت  میختیها  سود   و 

 
افسانه   است  گشته  او  بر  ما   فسون 

 ( 296: 1390 )حافظ،                 

»نقش« یکی از اصطلاحات موسیقی است: »یکی از   واژة.  »افسانه« با »نقش« تناسب دارد

الدین  الادوار صفی)سومین تصنیف در الحان موزون   ع تصنیف در موسیقی مقامی گذشتهواان

- 515:  1374/2،  گرستایش)  راه با شعر«از تصانیف معرّف مراغی( لحنی هم  ارموی و نهمین

 اش نیز بهره گرفته است:موسیقایی حافظ از این واژه در رویة .(516
دارد  نوایی  و   مطرب عشق عجب ساز 

 
 نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد  

 ( 84: 1390 )حافظ،                      

 غمه«، »زدن« و »راه« جملگی رویةدر این بیت واژگان »مطرب«، »ساز«، »نوا«، »نقش«، »ن

 موسیقایی دارند. 
 ای زان چشم مست بستم که گیرم گوشهنقش می 

 
 طاقت و صبر از خم ابروش طاق افتاده بود 

 ( 144 )همان،                                    

مبنای کاربردش در اشعار و متون  بستن: در لغت تصویرکردن است و در موسیقی بر»نقش

در این بیت »نقش    (.516:  1374/2،  گرستایش)  توان به اجرای نقش )تصنیف( تعبیر نمود«می

 با »گوشه« مراعات نظیر دارد. 

 گیری نتیجه   .3

و رسوم اجتماعی جاری در    ران و آمیختگی آن با زندگی مردمیموسیقی در ا  کهن  پیشینة

از فرهنگ  ، این هنر دیرپا را به بخشی جداییجامعه پیوند    ایرانی بدل ساخته است.ناپذیر 

موسیقی با شعر فارسی و در کنار آن دلبستگی بسیاری از شاعران به هنر موسیقی و    دیرینة

اصطلاحات موسیقایی  واژگان و    ز ایشان با آن، سبب حضور گستردةحتی آشنایی عملی برخی ا

شد  فارسی  شعر  است. در  پرفرازو  ه  تطورسیر  و  تاریخی    نشیب  یا  موسیقی  روایی  نوسان 

آن سب،  محدودیت  پارههمواره  رواج  جدیب  مصطلاحات  و  واژگان  از  آن،  ای  کنار  در  و  د 

از اصطلافراموشی و مهجور از   کهچنان   حات این هنر شده است؛ماندن شماری دیگر    امروز 

ایت ردیف  در رو  ها نامی به ما رسیده و اثریتن  های موسیقی گذشتهغمهی الحان و نبسیار
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به لطف تعمق و تدقیق پژوهندگان میراث خورد.  چشم نمیموسیقی ایرانی امروز از آنها به

موسیق و  سالادبی  در  قابلایی  شمار  گذشته،  مصطلحات  های  و  واژگان  این  از  توجهی 

هویت موسیقایی    کار به پایان نرسیده ورسد هنوز  نظر می، اما بهاندبازشناخته و معرفی شده

 ه است. کاررفته در متون کهن بر ما مکشوف نشد شماری از لغات به

  ، ندگانة آنهاستهای معنایی چت، رویهیکی از دلایل دیریابی و دشواریابی این اصطلاحا

ش، در ساحتی دیگر برخوردار از  مکتومموسیقایی    کنار رویةکه واژة مورد بحث درری طوبه

خواننده در مقام  شود  که قاعدتاً سبب می  ،معنایی«»بی  واژه را از ورطة  و این معنا  معنا است

برآید،جست  واژه  معنای  پنهانمی  وجوی  به  و  رویةرهاند  نامکشوف  ماندن  کمک    معنایی 

پیوندهای  ی که به ایجاد  درست همین ویژگی چندمعنایی واژه، آن را برای شاعرانکند.  می

 . کندمندند، جذاب میمعنایی کلمات )نظیر ایهام تناسب یا تضاد( در بیت علاقه چندگانة

است که در کنار  اصطلاحات مهجور موسیقی قدیم    احتمال بسیار یکی از »افسانه« به   واژة 

نیز   در مفهوم »ترانه و تصنیف«   ای موسیقایی های معنایی گوناگون، دارای رویه مندی از رویه بهره 

  شاعران از ظرفیت معنایی چندگانة گیری  هایی از بهره . شواهد این وجه موسیقایی و نمونه هست 

در بسیاری از  معنای این واژه  موسیقایی  ماندن وجه مغفول   . این واژه در این مقاله ذکر شده است 

    است.     شده   نهفته در ابیات ظرافت هنری  ادراک    عدم   معنا و عدم دریافت کامل    باعث   ابیات، 

 نوشت پی

شـود: »در یادآور می  »موسـیقی قدیم ایران«عباس اقبال با عنوان    زاده در یادداشـتی ذیل مقالةتقیحسـن  . 1

دست  به  ایرانی  اسامی خیلی از الحان قدیمة  ایدعربی از قرن سوم و چهارم اگر کسی تتبع کامل نم  کتب قدیمة

بیهقی، اسـامی    المحاسـنو کتاب    255  سـنهبه  جاحظ متوفی   الاضـدادالمحاسـن و که در کتاب  ؛ چنانآیدمی

 (.59: 1363سن و اقبال،  ر شده« )کریستنچندین لحن مانند آفرین و خسروانی و ماذراستانی ذک

وب به داوود نبی، نغمه. 2 تایشـ  انندهای خوش و دلکش )مها و الحان داوودی: نغمه»منسـ گر،  نغمة داوود(« )سـ

1374/1 :424.) 

اند بعضی از آلات  خوانده و نوشتهخویش می »کتاب آسـمانی داوود پیغمبر که وی آیاتش را با صـوت داوودی. 3

 (.573  کرده است« )همان،نواز میوت، همبا ص  تنبور و بربط و نای رازهی و بادی چون  

ی از واژه. 4 ی»در بعضـ تاد مرحوم ملاح در کتاب  هفت نام از آن قایی ایران، نودوهای موسـ فه  ها که به نقل اسـ فلسـ
رار الفن العربی یقیه الشـرقیه فی اسـ تخراج گردیده، کلمة  الموسـ زار،  لخورد. مانند: گگل به چشـم می  دیده و اسـ

 (.374:  2یم: راه گل« )همان/ده و طریق و راهی در موسیقی قدنام پر ؛...دست ورخ، گلعذار، گلگل

 (.511: 1374/1گر،  وچکی نوازند« )ستایش»رباب نخستین ساز کمانی )آرشه( است که با کمان ک. 5
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موسیقی،  ، سامان، سود، آواز مرغان، پردةتوان به ساز و برگ زندگی، توشه، توانگریمعانی »نوا« می  . از جملة6

پاس، اوراق ق یقی، نغمه، آواز، آهنگ، ناله، گروگان، جزیه، نبیره، تقلید، سـ پاه،  مقامی از دوازده مقام موسـ مار، سـ

 .»نوا«  ذیل 1365  :دهخدابیشتر ر.ک: ای آگاهی ... اشاره کرد. برساز خنیاگران، طالع و

یقی به دو معنا به کار می. 7 طلاح موسـ میم دل برمی1رود: »حزین در اصـ خیزد  . آواز نرم و اندوهگین که از صـ

ه2کند. و از آلام درونی حکایت می ه. یکی از گوشـ تگاه سـ یقهای دسـ ی گاه، نوا، چهارگاه و ماهور در ردیف موسـ

 (.326: 1398کنونی ایرانی است« )صفری،  

سـته از ة مرکزی آن دتوان هسـتشـوند. ایهام را میبرخی از صـنایع بدیعی، از تعدد معانی یک واژه ناشـی می». 8

ــت؛ ازاین ــت که تعدد معنا در آنها منبعث از یک واژه اس ــنایع بدیعی دانس ــنایع را می  رو، اینص توان قبیل ص

 (.187: 1399  نیا و حیدرزاده جزی،« )صدریشمار آورد  های خاص ایهام بهگونه

 «(.: »گلبانگ1363  محمد پادشاه،)«  های موسیقینی از لحن»نام لح. 9

ت. 10 تادوپنجمین مو»بیسـ فی  چهارگانةقام از مقامات هشـ یقی قدیمی معرفف صـ در الادوار«   الدین ارمویموسـ

 (.528:  1374/2گر،  )ستایش

ت .11 ی اسـ اصـ دای اختصـ افی مبینّ صـ دا و آواز، در حالت اضـ مانند بانگ چنگ، بانگ رباب، بانگ    ؛»مطلق صـ

 (.137 :1  /« )همانظم و نثر بسیار آمده استن کوس و دهل، بانگ جرس، بانگ... که در متون 

 (.137: 2ن/  )هما  شاخ«»بوق که از جنس شاخ حیوانات ساخته در آن دمند. نای، ناقور، قرن،  . 12

»در موسیقی قدیم نام دوازده آهنگ بوده و نیز در معنی گوشه، شعبه و آهنگ و نیز در معنی زه و بند که  . 13

 (.184-183:  1ن، جلد)هما کنند«  با ایجاد اصابع ایجاد اصواتاند تا  بستهبر صواعد آلات زهی می

 نی خوش بعاشععد  »رقص بر شعععر تر و نعالعة.  14

 
 

دست   آن  در  که  رقصی  گیرند«خاصه   نگاری 
 ( 125: 1390 )حافظ،                          

ها و متعلقات و گامی مخصـوص به خود که امروز نیز های بسـیار قدیمی در موسـیقی ایران با گوشـه»از مقام. 15

 (.112: 1374/2گر،  )ستایش شود«یکی از هفت دستگاه موسیقی سنتی ایران محسوب می

تگاه نوا محسـوب  های موسـیقی قدیم که در موسـیقی معاصـر یکی از گوشـه»از الحان و نغمه. 16 های اصـلی دسـ

 (.537:  2)همان/ شود«شود که بنا به اهمیتی که دارد در اکثر اجراهای نوا خوانده یا نواخته میمی

داشـته که در چهار »شـعبه« وجود وسـتیو شـش آواز، ب   یبر دوازده مقام اصـلعلاوه  ران،یا  میقد یقیر موسـد. 17

ــه« م  زیهـا ن متون بـه آن   یبرخ ــیقی امروز63:  1394)فخرالـدینی،    انـدگفتـهی»گوشـ ایران، بـه    (. در ردیف موسـ

کیلبخش تگاه گفته می دهندةهای تشـ تندیک دسـ وص به خود هسـ ود که دارای لحن و آهنگ و وزن مخصـ  شـ

 (.331:  1374/2گر،  )ستایش

جای ردیف بنا به اقتضـای اجرا، خوانده یا  فعلاتن( که در جای ضـربی )مفا علنای کوچک با وزنی سـه»نغمه. 18

 (.266:  2)همان/ شود«نواخته می

  ذیل   1365،  خوان. سرودخوان« )دهخدا. آوازهی. مغنی. سـرودگوندهیسـرا. دسـتانیسـراسـرا. دسـتان»دسـتان. 19

 سرا«(.»دستان

 »راهی بزن کعه آهی بر سععاز آن توان زد.  20
 

 بخوان کعه بعا او رطعل گران توان زد«شعععری   
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 .40-9  :68ة  . شمارال هفدهم. سهای ادبیپژوهش

ماعیلی مت؛  ،اسـ عید    عصـ میسـ عیدقاسـ ة(.  1395)  نیا، سـ عر    مقایسـ یقی شـ طلاحات موسـ ایهام در اصـ
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 تهران: سرا.  .های موسیقی در شعر خواجوی کرمانیموسیقی در شعر، جلوه(.  1380)  درّه  ،دادجو
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 تهران: وزارت فرهنگ و هنر.  .حافظ و موسیقی(.  1351)  علیملّاح، حسین

ــمس تبریزی(.  1374)  الدین محمـدمولوی، جلال ــحیح بدیع.  کلیات شـ تهران:    فر.الزمان فروزانتصـ

 بوستان کتاب.
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